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نخستین حضور بین المللی این فیلم کوتاه
»تی تی« راهی جشنواره  فیلم کانادا شد

همدلی| فیلم کوتاه »تی تی« به کارگردانی مرضیه فخار در 
نخستین حضور بین المللی خود، به جشنواره ی فیلم کِبِک 
کانادا راه یافت. فیلم »تی تی« به نویســندگی و کارگردانی 
مرضیه فخار و تهیه کنندگی مسلم سالاری و زیبا دل افروز، 
در هشــتمین دوره از جشنواره ی بین المللی فیلم »کبک« 
کانادا پذیرفته شــد. پخش بین المللی این فیلم بر عهده ی 
»فوروارد فیلم« )Forward film( به مدیریت »حسین 
ترک جوش« است. این جشنواره که طی سال ها تغییراتی 
داشــته، اکنــون یک مســابقه جوایز آنلایــن بین المللی 
فهرست شده در IMDB است که هر سه ماه یک بار برگزار 
می شود. هیات داوران جشنواره، هر سه ماه بهترین فیلم ها را 
در هر دسته تعیین می کنند. این فیلم ها به صورت خصوصی 
بــرای هیات داوران نمایش داده می شــوند و هدف داوران، 
کمک به فیلم سازان برای برداشتن گام بعدی در حرفه خود 
است. هیات داوران متشکل از فیلم سازان برنده ی جوایز است 
که به خوبی از سختی کار در فیلم سازی مستقل آگاه اند. در 
خلاصه داســتان فیلم »تی تی« آمده: زنی پس از پنج سال 
زندگی مشترک درســت زمانی که تمامی اقدامات را برای 
عمل تغییر جنسیت انجام داده، متوجه می شود باردار است. 
مرضیه فخار درباره ی تولید ایــن فیلم می گوید: »هدف و 
دغدغه ام در وهله اول نمایش درونیات زنی با تمایلات مردانه 
بود، طوری که از کلیشه ها فاصله داشته باشد و ما فقط ظاهر 
مردانه و نخ نماشده این افراد را نبینیم. در وهله ی دوم، نشان 
دادن این موضوع که حس مادرانگی بالاترین و خاص ترین 
حس دنیاســت تا جایی که باعث می شود در یک لحظه از 
تمام خواســته هایت دست بکشــی که فقط فرزندت را در 
آغوش بگیری«. فخار از سال 86 در رادیو، تلویزیون و سینما 
به عنوان نویسنده، گوینده، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز 
فعالیت داشــته و پس از چند ســال تدریــس در حوزه ی 
فیلم نامه نویسی، کارگردانی و ساخت چند فیلم کوتاه، فیلم 
پر چالش و دشــوار »تی تی« را نوشــته و کارگردانی کرده 
است. فریبا طالبی، نیوشا شهریوری، مریم حسن زاده، مهرزاد 
نیکنام، پروانه کاظمی، مبینا حسن زاده و روبیتا رستمی در 

این فیلم بازی داشته اند.

با نزدیک شدن به زمان اجرا
پیش فروش کنسرت تئاتر »رومئو و 

ژولیت« آغاز شد

همدلی| نمایــش کمدی موزیکال »رومئــو و ژولیت« به 
کارگردانی »شهروز دل افکار« که آخرین روزهای تمرین را 
پشت سر می گذارد تا برای اجرا در تالار محراب آماده بشود، 
پیش فروش بلیت های خود را در ســایت تیوال آغاز کرد. به 
نقل از روابط عمومی گروه، کنسرت تئاتر »رومئو و ژولیت« به 
نویسندگی باقر سروش و کارگردانی و تهیه کنندگی شهروز 
دل افکار این روزها در ســالن اصلی تــالار محراب آخرین 
مراحل تمرین را می گذراند تا از روز 22خردادماه به استقبال 
تماشاگران برود. پیش فروش روزهای نخست این نمایش با 
2۰درصد تخفیف در سایت تیوال آغاز شده است. این نمایش 
برداشــتی آزاد از نمایش نامه ی »رمئو و ژولیت« اثر ویلیام 
شکســپیر و مدت زمان آن، 8۰دقیقه است. گروه بازیگران 
نمایش »رومئو و ژولیت« )به ترتیــب حروف الفبا( از این 
قرارند: شهرزاد احمدی، تینا اسدی، سودا باآبرو، محمدامین 
پهلوان، اسحاق ثبوت، مریم حسنلو، پیام حق نژاد، حمیدرضا 
دادار، فرخنده دریایی، میلاد دوران، ســمانه رستمی، صابر 
رضایی، امیرحسین ریحانی، ماهان زارعی، سیمین سخایی، 
فرحان شــجاعی، مهدیه شــکوری، علیرضا عباسی مقدم 
طرقبه، سحر عبدالملکی، فرانک عبدی، مسعود عرب خزائلی، 
حنانه علیپور، نرگس غلامی، پرستو غلامی، مجید قادری، 
امیرحسین قلی پور، مینا باوقار، فهیمه موسوی، ابوذر موسوی 
بیدلی، غزاله مهرابی، حدیثه محموداف، نیکا ملک مطیعی، 
ایمان نجفی، محمود هاشمی و امید هاشمی. ویانا احمدی 
نیز بازیگر خردسال نمایش است. دیگر عوامل اجرایی نمایش 
نیز عبارت اند از: ســحر عبدالملکی )دســتیار کارگردان و 
برنامه ریز(، بهرنگ عباس پور )آهنگســاز و تنظیم کننده(، 
هستی حسینی )طراح لباس(، مهدی دوایی )طراح پوستر(، 
مجید قادری )طراح حرکت(، رضا جهانگیری )طراح صحنه 
و ســاخت دکور(، اکبر شجاعی )طراح نور(، فرناز یحیی پور 
)ساخت اکسســوری(، امیرحسین قلی پور )ترانه سرا(، علی 
فلاح )نوازنده ی پیانو، کاســه تبتی(، محمدحســین بیات 
)ترومپت، کاخن، دیجریدو، شیکر(، عرشیا چاکرالحسینی 
)ویولن، کاخن، ملودیکا(، مهران محمودخانی )هنگ درام، 
ویولنسل(، امین عســگری )گیتار الکتریک(، آونگ ویدیو 
)کارگردان تیزر(، مرتضی قهرمانی )تدوین و موشن گرافیک(، 
امیرحسین رنجکش )مدیر تصویربرداری و نورپردازی(، علی 
قهرمانی )عکاس و طراح(، محمدحســین معتمدی )مدیر 
صحنه(، آرمینا ضیاءنور )منشی صحنه(، رضا مردانلو )دستیار 
صحنه(، امیر خدامی )عکاس(، محمد لهاک )روابط عمومی(، 
احمدرضا حجارزاده )مشــاور امور رســانه(. گفتنی است 
کنســرت تئاتر »رومئــو و ژولیــت« از روز 22خردادماه تا 
2۰تیرماه در مجموعه تئاتر محراب به نشانی خیابان ولیعصر، 
تقاطع چهارراه سپه )امام خمینی(، جنب هنرستان موسیقی 
پســران روی صحنه می رود. اخبار تکمیلــی درباره ی این 

نمایش به زودی منتشر می شوند.

دریچه

 محمد مالمیر| خبر بازگشــت یک نوازنــده و خواننده باتجربه 
موسیقی مقامی به عرصه هنر از اتفاقات میمون و مبارکی است که 
بایــد آن را به فال نیک گرفت؛ هنرمندی که برخی از خوانش های 
موسیقی لری از جمله موسیقی برزگری و موسیقی صیادی شوقنی، 
مختص اوست و علاقه مندان موسیقی مقامی این گونه از موسیقی ها 
را با ســاز و صدای او می شناسند. موسیقی گاگریو، موسیقی هفت 
لنگی، موسیقی سرصیادی و موسیقی علیدوستی از دیگر بخش های 
موســیقی لری است که این هنرمند به زیبایی اجرا می کند. محمد 
شکارچی، متولد سال 1338، نوازنده کمانچه اهل لرستان است که 
در روســتایی بین دورود و ازنا زندگی می کند. او ســال ها از عرصه 
موســیقی دور بود اما طی ماه های اخیر با ســازش آشــتی کرده و 
اجراهایی را در جشنواره موسیقی نواحی ایران که در کرمان برگزار 
می شود و نیز دومین جشنواره ملی موسیقی و آیین های اقوام ایرانی 
روی صحنه برده و اکنون تصمیــم گرفته بار دیگر فعالیت خود را 
به صورت جدی در زمینه موسیقی لری ادامه دهد. او برادر کوچک تر 
علی اکبر شکارچی، کمانچه نواز معروف و از مؤسسین گروه عارف و 
از هم قطاران محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و حسین علیزاده 
است. محمد شکارچی تحت تأثیر برادرش به موسیقی روی آورد و 
در برخی از آثار علی اکبر شکارچی از جمله »جرس« و موسیقی فیلم 

»خون بس« به نوازندگی پرداخت.
خودش را این طور معرفی می کند: »من محمد شکارچی، متولد اول 
مردادماه 1338هستم. تحصیلات دوران ابتدایی  را در ایستگاه راه آهن 
چم ســنگر گذراندم و پس ازآن به دورود آمده و ســیکلم را در آنجا 
گرفتم. یک سال هم در اراک درس خواندم و یک سال هم به اهواز 
رفتم. سه بار به دانشگاه راه یافتم. ابتدا در دانشگاه بروجرد که آن موقع 
تازه تأسیس شده بود در رشته حسابداری قبول شدم. در آن دانشگاه 
دو ســال حسابداری خواندم ولی به خاطر مسافت طولانی و این که 
متأهل بودم، درس را رها کردم. در بحبوحه انقلاب و حکومت نظامی 
دیپلم گرفتم و پس از انقلاب سرباز شدم و در سیستان و بلوچستان 
خدمت کردم. ازآنجا به کردستان رفتم و در جنگ شرکت کردم. در 
آن دوره صورتم تیر خورد و مجروح جنگی شدم. ابتدا در بیمارستان 
لشــکر 28 سنندج بستری بودم و بعد به تهران منتقل شدم. بعد از 
ســربازی به مدت چهار پنج ســال معلم شدم و چون حقوقش کم 
بود به کارخانه ســیمان، فولاد و چدن رفتم. بعد در رشــته شیمی 
تهران قبول شــدم که آن را هم بعد از دو ســال رها کردم. در دوره 
آقای احمدی نژاد هم به عنوان دانشــجوی مسن به مدت چهار سال 
در دانشگاه آزاد رشته حقوق خواندم. استادهایم یا بچه های دوستانم 
بودند یا از دوستان خودم بودند. دوست داشتم به رشته ادبیات بروم 
اما از عربی زیاد خوشــم نمی آمد. رشــته حقوق هم نکات علمی و 
مفاهیم زیادی داشت. مدرک هم نگرفتم. من دستم به ساز آشنا بود و 
می دانستم اگر قاضی بشوم گنجشکی را نمی توانم بازداشت و زندانی 

کنم و اگر وکیل هم بشوم دلم برای خیلی ها می سوزد«
می گوید برادرش همواره الگوی او بوده و با برادرش مشورت می کند 
اما پنجه و حس انســان ها مثل اثرانگشــت فرق می کند و او تحت 
تأثیر زندگی روستایی، تأثیراتی که از محیط خود گرفته را به عنوان 
چاشنی به موسیقی اش افزوده اســت. در روزنامه »همدلی« با این 
هنرمند به گفت وگو نشستیم تا برایمان از نحوه ورودش به موسیقی، 
تأثیراتــی که از برادرش گرفتــه، روش و مکتب مختص به خود در 
موســیقی لری و چگونگی حفظ موســیقی مقامی سخن بگوید. 
 در ادامه مشــروح گفت وگو با این نوازنده کهنــه کار را می خوانید.
  کمانچه جزء جدایی ناپذیر موسیقی لری است و می دانیم 
که انتخاب کمانچه در موســیقی لرستان بین هنردوستان 
امری طبیعی و غریزی اســت. لطفاً درباره نحوه آشنایی با 
کمانچه و مدت زمانی که می نوازید و روش، رویه و مکتبی که 

فرا گرفته اید، برایمان بگویید...
همان طور که اشــاره کردید کمانچه جزو جدایی ناپذیر موســیقی 
لری اســت و خیلی ها به آن علاقه مندند. این ساز نماد موسیقایی 
لرستان محسوب می شود و تاریخ خودش را دارد. در مورد پیشینه و 
قدمت این ساز، استادان مختلفی صحبت کرده اند. در ایران شهرهای 
مختلفی کمانچه دارند اما در لرســتان که از تولد تا وفات موسیقی 
دارند و عزا را هم با موسیقی اجرا می کنند، این ساز جایگاه ویژه تری 
دارد. مردم در لرستان با کمانچه متولد می شوند و با کمانچه و ساز 
و دهل از دنیا می روند. در لرســتان به هــر خانه ای که می روید در 
کنار تلویزیون یک کمانچه هم دارند. بچه های این منطقه به کمانچه 
علاقه مند هســتند. حالا برخی از آن ها استعداد ندارند و این ساز را 
فقــط در خانه نگه می دارند ولی برخی دیگــر جدی این کار را پی 
می گیرند و ســاز می نوازند. از آن جایی که این ساز در شادی ها هم 
استفاده می شوند علاقه مردم بیشتر شده است . من از ششم ابتدایی با 
این ساز در عروسی های محلی روستای زادگاهم در ایستگاه چم سنگر 
آشنا شدم. ضمن اینکه نوازندگان محلی در عروسی ها می نواختند، 
برادرم که از من 1۰ســال بزرگ تر است شروع به ساختن و نواختن 
کمانچه کرد و من هم از ایشان یاد گرفتم. مکتب و روش نوازندگی 
من هم از صفحات گرام ســابق، نواختن برادرم و نوازندگان محلی 
در عروسی ها شــکل گرفت. پدرم یک کارمند معمولی بود ولی ما 
به لحاظ مالی وضعیت خوبی داشــتیم. به طور مثال اولین یخچال 
آمریکایی جنرال اســتیل را ما خریدیم که هنــوز کار می کند. دو 
روستا نزدیک روســتای ما بودند که چند نفر بقال هم در آنجا کار 
می کردند. برادرم )علی اکبر شکارچی( از ساززدن نوازندگان محلی که 
در عروســی ها ساز می زدند خوشش آمد و در نهایت از نی به عنوان 
دســته کمانچه، دم اسب به عنوان آرشه و قوطی حلبی روغن  نباتی 
به عنوان کمانچه استفاده می کرد و ساز می زد. یادم است که علی اکبر 
در رشته دامپزشکی قبول شد که می توانست بعد از شش ماه تغییر 
رشته بدهد و وارد حوزه پزشکی شود ولی این کار را انجام نداد و به 
سمت موسیقی رفت. خانواده ام از این بابت ناراحت بودند و می گفتند 
اکبر می خواهد لوطی شود. پس از برادرم، من هم به موسیقی و ساز 
زدن علاقه مند شدم. آن موقع صفحه داشتیم که بلندگو روی در آن 
بود. صفحه جدید می گرفتیم و موســیقی شیرازی، لری، بختیاری 
و... گوش می دادیم. البته موســیقی بختیاری کم بود و بیشتر لری 

و موسیقی های کوچه بازاری و صفحه خوانندگان قدیمی موسیقی 
لرستان بود.

 ربط دادن هنر شــما به جایگاه استاد علی اکبر شکارچی 
در کمانچه نوازی پرسش عبث و بیهوده ای است؛ زیرا شما 
شخصیت مستقلی دارید، اما دوست داریم در مورد ارتباط 
شما با استاد علی اکبر شکارچی، همکاری  هایتان و ارتباط 
برادری تان و تأثیراتی که از همدیگر پذیرفتید کمی سخن 

بگویید...
برادرم قبل از انقلاب از دانشــکده هنرهای زیبا لیسانس موسیقی 
گرفت. من در چند نوار که او آماده کرد چند شعر لری و به خصوص 
بختیاری را برای او تهیه کردم و در برخی از نوارها از جمله »جرس« 
و موسیقی فیلم »خون بس« به عنوان عضو گروه کر همکاری داشتم. 
در کاســت »کوهسار« هم چند بیت برزگری خواندم. بالطبع من از 
او تأثیر گرفتم. زمانی که دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا بود وقتی 
می نواخت، من تحت تأثیر نواختــن او قرار می گرفتم اما بعد چون 
او در تهران و من در لرســتان زندگی کردم، تأثیراتی هم از محیط 
زندگی خودم گرفتــم. او به لحاظ اخلاقی و تربیتی روی من تأثیر 
زیادی داشت. او برادر بزرگ تر من است و من او را الگوی خودم قرار 
دادم. در ارتباط با ساز زدن هم نحوه ساز زدن و تنُ صدایمان شبیه 
همدیگر است و حتی شیوه نواختن کمانچه شکارچی ها در لرستان 
یک سبک جداگانه است. البته درست است ما برادر هستیم و از نظر 
ظاهر هم شباهت داریم اما پنجه و حس انسان ها مثل اثرانگشت فرق 
می کند. من در ارتباط با خیلی چیزها با او مشورت می کنم. 18سال 
است در روستایی به نام کلکته، بین دورود و ازنا، زندگی می کنم. من 
علیرغم این که به جشنواره آینه دار دوران و جشنواره کرمان دعوت 
بودم برای اجرا در شــیراز که وقت بیشــتری به من دادند کمتر از 
18ســاعت تمرین داشــتم و چون تجاربی هم برای اجرا روی سن 
نداشتم در اجرای شیراز با استرس مواجه شدم. امیدوارم ازاین پس 
بتوانم تمرین کنم تا بدون هیچ گونه استرســی به روی صحنه بروم. 
من علم موسیقی را بلد نیستم و گاهی می گوییم بروم یاد بگیرم ولی 
بعضی اوقات هم می گویم همین طور دست نخورده بمانم و هر چیزی 
را که در ذهنم تداعی می شود پیگیری کنم. درهرصورت من تمرکز 
می خواهم. عده ای معتقدند که باید زندگی را در کنار هنر گذراند که 
هنرمند شــد، نه این که هنر را در کنار زندگی گذراند. باید فرصت 

کافی برای تمرین کردن وجود داشته باشد.
 غم و فراق جز جدایی ناپذیر کمانچه نوازی است. کمانچه 
سوز عجیبی دارد و موسیقی هم زبان ابراز تفکر در جامعه 
است. از نگاه شما، چقدر کمانچه  و کمانچه ی لری در ابراز این 

تفکر و بسط و گسترشش بین مردم تأثیرگذار بوده است؟
موسیقی کلاً انســان را بسیار عاطفی و دچار احساس می کند و به 
همین خاطر اکثر نوازندگان روح لطیفــی دارند و در بعضی مواقع 
هم زودرنج هستند. نوازندگان تحت تأثیر محیط و اتفاقات شخصی 
و اجتماعی زندگی خود قرار می گیرند و به همین خاطر وقتی دست 
به ساز می شوند، خودشان را با سوز ساز تخلیه می کنند؛ بنابراین هر 
اثری که از آن نوازنده ها به جا می ماند نشان دهنده درون آن هاست. 
ضمن این که بعضی از نوازنده هــا ته صدایی هم دارند و می خوانند. 
می گوید »آنجا که ســخن بازمی ماند موسیقی آغاز می گردد.« من 
شخصاً هر زمانی که دوستی از دست داده ام یا تحت تأثیر یک محیط 
عزا قرار گرفته ام یا مشکلاتی در جامعه دیده ام، اثر سوزناکی زده ام یا 
خوانده ام. البته هیچ گاه این آثار را ضبط نکرده  و یادم نمانده اســت. 
بعضی ها خوش قریحه هســتند و وقت و حوصله اش را هم دارند و 
چنین کارهایی را اجرا و ضبط کرده و منتشر می کنند. در زمان قدیم 
جنگ هایی وجود داشته و عزیزانی ازدست رفته اند. شاعر در آن زمان 
به ستوه آمده و شعر سروده و تحت تأثیر صدای گلوله و شیون و زاری 
زن و مرد، آهنگی به وجود آمده است که اجرا و ثبت شده و ماندگار 

مانده اســت. »بمیرم سیت«، »کرمی«، »سپه دار« از جمله این آثار 
است که برای جنگ ها علیه ژاندارم های سابق یا جنگ های طایفه ای 
ساخته شده و توانسته مرهمی بر زخم صاحبان عزا شود. ساز غالب 
در این آثار هم کمانچه است و حتماً می دانید که لرها، بختیاری ها و 
لک زبان ها که در استان لرستان زندگی می کنند چه برای شادی و 

چه برای مرگ و مویه از همین موسیقی استفاده می کنند.
 چگونه موسیقی مقامی و به خصوص موسیقی نواحی لرستان 

را باید حفظ کرد؟ به شخصه دغدغه ای در این زمینه دارید؟
الآن الحمدالله در تمام شــهرهای لرستان آموزشگاه های موسیقی 
و مؤسســات هنری وجــود دارد ولی به نظر می رســد که در این 
آموزشگاه ها به جوانان موســیقی محلی را آموزش نمی دهند بلکه 
ردیف ها را به آن ها یاد می دهند. بااین وجود، جوان هایی که موسیقی 
ردیفی را یاد می گیرند چون گوششان به موسیقی لری، بختیاری و 
لکی آشناســت، شروع به نواختن »دایه دایه« و »کشکله شیرازی« 
و ســایر نواهای آشــنای لری می کنند؛ اما معتقدم برای حفظ این 
موســیقی ها که نباید اجازه دهیم که پایه اصلی این موسیقی ها از 
بین بروند. اگر ریشه و پایه موسیقی هایی که نام بردم یا آثاری مثل 
»حالوی گنم خره« و »سوزه سوزه«، متزلزل و خراب نشود و این ها 
را به سمت موسیقی های پاپ یا برخی از موسیقی های هجو و هرز 
نروند، این آثار ماندگار خواهند بود. موســیقی هایی که قدمت دارند 
و عین مفرغ هســتند اگر آب طلا هم روی آن ها بریزید، نابودشان 
کرده اید. درست است طلا گران است اما اصالت آن را از بین برده اید؛ 
بنابراین دغدغه من این است که پنجه جوانان هرز نشود و موسیقی 
مقامی از ملودی اصلی اش خارج نشــود. در این صورت هر آنچه به 
موسیقی مقامی اضافه شود و به آن شاخ و برگ بدهند، زیبا و ماندگار 

خواهد شد.
 بــا این توضیح که صدای گرمی هم دارید، باید پرســید 
خودتان معمولاً از چه ملودی ها و قطعــات برای آواز لری 
استفاده می کنید؟ چند قطعه معروفی را که بیشتر مختص 
خودتان است و کمتر شنیده شده و سعی داشتید اجرایش 

بکنید، نام ببرید.
بعضی ها لطف دارند و می گویند صدایت دل نشــین اســت و یک 
گرمی خاصی دارد. من گفته ام که حتی ســلطان آواز ایران، استاد 
شجریان هم نتوانســت دل همه را به دست بیاورد. بنده هم چهار 
شنونده دوســت و رفیق دارم. البته من آثار ضبطی ندارم ولی خب 
کسانی هستند که می گویند نواختن و خواندن من دل نشین است 
و خوششــان می آید. موسیقی هایی که من بیشتر استفاده می کنم 
موسیقی کار و موســیقی های دنگدال )مویه بختیاری( و غم است 
و امیدوارم که ازاین پس دنبال موســیقی های شــاد هم باشم. فکر 
می کنم »برزگری« دیگر مختص من شــده اســت علیرغم این که 
اخوی ام اجرایش کرده و برایش موسیقی کار ساخته است. در حین 
درو با داس بختیاری می خوانند و شعرهای بسیار زیبایی دارد. مرد 
در قشــلاق یک شــعر گفته و زن در ییلاق جوابش را داده است. 
گفت وگوی بین زن و مرد است که مرد در گرمسیر است و دارد کار 
کشاورزی انجام می دهد و زن و بچه اش دام خود را برای چرا به ییلاق 
برده اند و آنجا ماست، دوغ، کره و روغن درست می کنند تا وقتی به 
قشلاق برمی گردند قوت و غذایشان باشد. این موسیقی برزگری است 
که به آن »پابری« هم می گویند. موسیقی »گاگریو«، »هفت لنگی«، 
»صیادی شوقنی« و »سرصیادی« دیگر موسیقی هایی است که من 
کار کرده ام. »صیادی شوقنی« موسیقی صیادی است که شکار کرده 
و در خانه یا در کوه به شوق نشسته است و یک شعری برای خودش 
می خواند. »ســرصیادی« موسیقی است که برای عزای صیادی که 
مرده اســت می خوانند. من فکر می کنم گاگریو و صیادی شوقنی، 
سرصیادی و کشکله شیرازی شور چسب صدای من است. من یک 
»اکه اکه« در گونه موسیقی کشکله شــیرازی شور خواندم که در 

فضای مجازی پیچید و دیگر مختص من شد. نه که صاحبش باشم 
بلکه بعضی ها می گویند تو بهتر می خوانی. یا »اسب سوز پورسرتیپ« 
هم همین طور. جز این ها چیز خاص دیگری در کار من وجود ندارد 
مگر این که من ان شاءالله شروع به تمرین کنم تا حسی به من دست 
دهد و بخواهم شــعری را با گونه دیگری بخوانم و چه بســا گیرا و 
 دل نشین باشد و دیگران خوششان بیاید تا آن هم مختص من بشود. 
نوع کمانچه، سیم، پوست، کاســه و... در نوع صدای ساز تأثیرگذار 
است. الآن انواع و اقسام صدا را از کمانچه درمی آورند. قدیم کمانچه 
موســیقی لری سه سیم داشــت ولی الآن موسیقی لری را با چهار 
ســیم هم می زنند. آقایانی که موسیقی های شاد و تندوتیز می زنند 
در جشــن ها و عروسی ها شــرکت می کردند و کل زدن و کف زدن 
خانم ها و رقصیدن زنان و مردان در روحیه و شــیوه ساز زدن آن ها 
تأثیرگذار بود. معمولاً یک تنبک نواز هم در کنار خودشــان داشتند 
ولی من شخصاً نه تنبک زن داشتم و نه در هیچ عروسی و مهمانی 
شرکت کردم. اگر مهمان داشتیم و می خواستم ساز بزنم هم بیش از 
5 یا 1۰دقیقه نمی زدم. البته وقتی جوان بودم با دوستانی که سنتور 
و تنبک یا سازهای دیگر می زدند همراه می شدم و گاهی تا ساعت 
ســه و چهار صبح ساز می زدیم اما بعدها که گرفتاری ها زیاد شد و 
سنم بالاتر رفت دیگر فرصت انجام این کار را پیدا نکردم. هیچ وقت 
تنبک زن نداشتم که او تنبک بنوازد و من بر اساس تنبک موسیقی 
بداهه بنوازم. سازی که من بخواهم صبح بزنم یا بعدازظهر یا با تنبک 
بزنم یا بی  تنبک، با هم متفاوت است. مثلاً من اگر بخواهم ریتمیک 
و متریک یا موســیقی علیدوستی بنوازم اگر تنبک همراهش باشد 
خیلی بهتر اســت. من هر چه به ذهنم رسیده است را اجرا کرده ام. 
یک آقایی می گفت وقتی قبل از انقلاب در خیابان رد می شــدم و 
صدای مهستی و حمیرا را می شنیدم موقعی به خانه می رفتم همان را 
می نواختم اما من هیچ وقت چنین ذهنیت، نبوغ و استعدادی نداشتم. 
البته خوشم هم نیامده. من از قدیم موسیقی های اصیل و محلی را 

دوست داشته ام و موسیقی های محلی را اجرا کرده ام.
 خودتان به ویژگی های فیزیکی سازها و تأثیرش در صدادهی 
کمانچه اشاره کردید؛ در این میان دیدگاه شخصی تان درباره 

کمانچه چگونه است؟
من همیشه برای تهیه ساز خیلی حساسیت نشان داده ام. همیشه 
می گفتم عیب از من نوازنده است که مدت ها نبوده ام و الان هر سازی 
که می بینم را به آن ایراد می گیرم. دوســت دارم از جان ودل تمرین 
کنم و آثاری که از دوران کودکی در ذهنم بوده را بنوازم. این را هم 
بگویم که تازه یاد گرفته ام باید موسیقی را گوش بدهم. علیرغم اینکه 
بیش از نیم قرن ساز دستم بوده است همیشه موسیقی را سرسری 
گوش کرده ام و بیشتر ملودی اش مدنظرم بوده و حتی به شعرش هم 
توجه نکرده ام. امیدوارم که بتوانم کمی علمی تر به موسیقی بپردازم. 
علمی نه به این معنا که از قبای موسیقی مقامی بیرونش بیاورم بلکه 
با حوصله و طمأنینه، به تلفیق شعر و موسیقی، کوک بودن و زلالی و 
شفاف بودن موسیقی توجه کنم. من چیزی از خودم ندارم الا اینکه 
با تمرین بتوانم هر آنچه بلد هســتم را اجرا کنم. من سبک و سیاق 
ویژه ای ندارم اما خواندن و نواختنم اندکی با بقیه فرق دارد که باید 
روی آن کار کنم. ان شاءالله که حوصله و وقت کافی برای انجام این 
کار وجود داشته باشد و عرضه به خرج بدهم تا هر آنچه بلد هستم را 
به شکلی خوب ارائه دهم و بعد عمرم به پایان برسد زیرا هنرمندان 
قرار است یک آثاری از خود به جای بگذارند و بعد خداحافظی کنند. 
هرچند شاید فقط در شعاع هزار متری ام شنونده داشته باشم. شاید 
فقط بخشی از استان لرستان شنونده من باشد و اگر چهار نفر خارج 
از اســتان یا چهار موزیسین هم از کار من خوششان بیاید آن دیگر 
جــای خود دارد. امیدوارم بتوانم آثاری را ضبط کنم که تعداد قلیل 
یا کثیری خوششــان بیاید و بعد افرادی بیایند از من بهتر بزنند و 
پرداخته و خوشگل ترش کنند و به نسل های جدید ارائه بدهند و به 

موسیقی نواحی این مرزوبوم خدمت کنند.
 مخاطب موســیقی مقامی در سال های اخیر به شدت کم 
شــده و حتی گاهی حس می کنیم که موسیقی فولکلور ما 
دارد از بین می رود. نظر شما به عنوان یک استاد در این رابطه 
چیست؟ فکر می کنید مشکل از کجاست و در زمینه احیا و 
گسترش موسیقی نواحی و مقامی باید چه قدم هایی برداشته 

شود؟
من مدتی بود که فکر می کردم موسیقی فولکلور مخاطب بیشتری 
دارد ولی الان که فکر می کنم، می بینم شــما درست می گویید؛ در 
حال حاضر بسیاری از جوان های ما به سمت موسیقی پاپ می روند 
و موســیقی مقامی مخاطبان کمتری دارد. برای احیا و گســترش 
موســیقی نواحی به اعتقاد من بهترین کار برگزاری هر چه بیشتر 
جشنواره هاست. جشنواره های موسیقی نواحی می تواند مشوق بسیار 
عالی برای علاقه مندان موسیقی فولکلور باشد. در کرمان و در حاشیه 
جشنواره موسیقی نواحی از من پرسیدند نظرتان درباره این جشنواره  
چیست و من گفتم چندان زیبا نمی بینم که در طول سال تنها یک بار 
جشنواره موســیقی نواحی برگزار شود. مملکت ما چیزهای زیادی 
دارد و اگر بخواهند به موسیقی خدمت کنند و مدیران اصولی و فنی 
باشــند، ما می توانیم هر 15روز یک بار در یک استان یک جشنواره  
برگزار کنیم. برخی از اســتان ها پهناور هســتند و حتی در آن ها 
می توان چندین جشــنواره برگزار کرد. من فکر می کنم اگر چنین 
اتفاقی بیفتد، هنرمندان شهرهای مختلف با موسیقی همدیگر آشنا 
می شوند و رغبت پیدا می کنند که در حوزه موسیقی فولکور فعالیت 
کنند. اگر می خواهند به صورت مسابقه هم برگزار کنند، اشکالی ندارد 
که رتبه بندی کنند. من فکر می کنم تنها راه احیای موسیقی نواحی 
برگزاری جشنواره های موسیقی نواحی است که می تواند نوازندگان 
را به وجد بیاورد. اگر علاقه مندان به موسیقی، نوازندگی و خوانندگی 
استادان را بشنوند، دیگر به سراغ موسیقی هجو نمی روند. این کارها 
نیاز به یک مدیر دلسوز و بودجه مناسب دارد. با توجه به این که من 
در دو، سه جشــنواره مختلف شرکت کرده ام، نظرم این است تمام 
هنرمنــدان مقامی را یکجا جمع کنند و بگویند برای همدیگر اجرا 
کنند و عیب و حســن همدیگر را بگوینــد. فکر می کنم این اتفاق 

می تواند برای موسیقی مقامی خوشایند باشد.
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محمد شکارچی در گفت وگو با »همدلی« 
از قهر 17ساله و بازگشتش به موسیقی می گوید 
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